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 رویکرد آیت االله هاشمی رفسنجانی 
درباره گردشگری

 امروزه توده مردم برخلاف محققان و بازرگانان که 
با اهداف خاص ســفر می  کننــد، با محدودیت های 
پیش رویشان به دنبال جایی هستند که در آن آزادتر 
و راحت تر باشند. انســان برای دوری از استرس به 
مســافرت می رود و اگر تحت فشــار امنیتی باشــد 
دیگر حالی بــرای گذراندن لحظاتــی خوش باقی 
نمی مانــد». ایشــان با انتقــاد از پیشــنهاد تفکیک 
جنســیتی حجاج که در آن زمان از ســوی برخی از 
دســت اندرکاران ایرانــی این امر مطرح شــده بود، 
گفتند: «در زمان اولیه پیامبری حضرت محمد(ص) 
زن هــا حجاب خاصــی برای طــواف نداشــتند و 
مسائل افراطی درباره پوشش مطرح نبوده و زن ها 
نیمه برهنه طواف می کردند و تا اینکه بعدها گفتند 
مردها در روز و زن ها در شب به طواف بیایند تا بدن 
آنها کمتر دیده شــود. این مباحــث مربوط به زن و 
مرد که اکنون مرکز توجه قرار گرفته اســت، در آن 
زمان این قدر اهمیت نداشــت و هنر پیامبر این بود 
که در آن فضای تحجر، جمعیــت متمدن عالم را 
تربیت کند و از این طریق اسلام را در جهان گسترش 
دهنــد». رئیس وقت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با اشاره به آیات قرآن «سیروا فی الارض...» که 
در آن بیشتر انسان امروز و نه اعراب آن روز را به سیر 
و ســفر روی زمین دعوت می کند، فرمودند: «انسان 
امروزی معجونی از سرمایه های بشری است. خدا 
می گوید راه راســت برو تا مثل من یا نمودی از من 
باشــی... گردشــگری فقط جنبه اقتصــادی ندارد؛ 
انســان خلاق و مبتکر می خواهد بــه فضا برود، در 
آنجا گردش کنــد و به امکانات محدود کنونی قانع 
نمی شــود و ســفر در آینده پیچیده تــر خواهد بود. 
مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی، با اشــاره به 
موانع عجیب پیش روی گردشــگری ایــران گفتند: 
«یکی از افراد مخلص بعد از جنگ پیشنهاد ساختن 
چندین هتــل بین المللی با رعایت اســتانداردهای 
اروپایی را داد و درخواســت ســرمایه هم نداشت. 
او از شــمال شهر شــروع کرد و دفترش فعال شد، 
اما گروهــی از ادامه فعالیــت او جلوگیری کردند، 
حتی شیشــه های خودروی او را شکستند و به مرگ 
تهدیدش کردند. وی افزود: در اوایل جنگ شــرایط 
به گونه ای نبود که بتوان به راحتی درباره گردشگری 
صحبت کرد، اما بعد از جنگ آقا [آیت االله خامنه ای] 
هم موافق بودند که از دیــد اقتصادی، میراث ما از 
نفت ارزشمندتر است». ایشــان خاطرنشان کردند: 
«از لحاظ نظری متفق الیه نیستیم و نظرات مختلفی 
وجود دارد که بر سیاست، فرهنگ، دانش و اقتصاد 
اثر می گذارد. متأســفانه یک ســری افراد هستند که 
به خاطــر منافع خــود نمی گذارند نظرات شــکل 
بگیرد و پخته شــود با اشــاره به برخــی نظرات در 
این جمله فرمودند با ســخن آقای [محمدحســن] 
کرمانی، رئیس کمیته مشــورتی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، درباره گردشــگری کــه می گویند 
در حوزه نظری مشــکل نداریم، موافق نیستم؛ زیرا 
بررســی ســخنان افراد صاحب قدرت نشان دهنده 
وجود مشــکل در جنبه نظری و تفــاوت دیدگاه ما 
بــا آنها در این خصوص اســت». مرحــوم آیت االله 
هاشــمی با تأکید بر اینکه نمی توان بــه زور دین را 
وارد فکر دیگران کرد، افزود: «اسلام حقیقتاً یک دین 
مترقی است که بی جهت دین خاتم نشده است؛ با 
اســتفاده از رســانه ها نیز می توان همه را مسلمان 
کرد (لااکــراه فی الدین) امــا بعضی ها می خواهند 
همه را مســلمان کنند. مــا می گوییم خب بگذارید 
مردم دیگر به ایران ســفر و از آن بازدید کنند و شما 
در همین جا اسلام را به گونه ای عملی و نظری نشان 
دهید. اسلام انسان های متمدن تر و داناتر از زمان ما 
را نیــز هدایت می کند و تنها برای هدایت عرب های 
بدوی نبوده اســت، دینی است که می تواند با همه 
شرایط سازگاری داشــته باشد و همه را جذب کند. 
این مکتب مدعی اداره فکری جهان، با دگماتیســم 
مخالف است و گردشــگری می تواند از آن استفاده 
کند. البتــه، تعصبات مانع گردشــگری هســتند و 
اگر بخواهیم گردشگری پیشــرفت کند، باید خیلی 
مــوارد را مراعات کنیم تا فضای مناســب آن ایجاد 
شود. قطعا در فضای امنیتی-پلیسی گردشگر وارد 
کشــور نمی شــود». او از ســفرهای قبل از انقلاب 
خود بــه آمریکا، مالــزی و اروپای غربــی به قصد 
گردشــگری و با خودروی شــخصی گفت و اینکه 
امنیت به قدری بالا بود که در مرزها حتی صندوق 
عقب ماشــین را بازرســی نمی کردند و افزود: «یک 
شــب موفق به پیداکردن هتل در اروپا نشدیم و در 
یک اتاق زیر پله شــب را با ذوق بازدید از موزه ها و 
جاذبه های دیدنی گذراندیم و اصلا ناراحت نبودیم 
که چرا اقامتگاه مناسب نداریم».رئیس وقت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ادامه داد: «غصه اصلی 
این اســت که گردشــگری ما این وضعیت را دارد. 
پیش از این برای ترحم به ترکیه ســفر می کردیم؛ اما 
اکنون ترکیه درآمد فراوانی از گردشگری دارد. حتی 
درآمد مالیاتــی آنها از خرید نفت ایــران، از درآمد 
حاصل از فروش نفت ایران به آنها بیشــتر است». 
شــادروان آیت االله هاشــمی افزود «شرایط جامعه 
این گونه اســت که انواع افــکار در آن می خواهند 
مخلصانه کمــک کنند؛ امــا درک صحیحی وجود 
نــدارد. متأســفانه دولت کنونی [دولــت دهم] به 
سند چشــم انداز و برنامه های چهارم توسعه که به 
امضای رهبری هم رســیده بود، اعتنا نکرده است. 
ایشان در خاتمه فعالان گردشگری را به ادامه تلاش 

بی وقفه در راه توسعه این صنعت توصیه کردند.
*عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

ادامه از صفحه اول آینه 

سال پانزدهم    شماره 3056 سیاستسه شنبه   19 دى 1396

خانواده هاشمی پشت مردم می ایستند
[سال  � عفت مرعشی، همســر آیت االله هاشمی: 

۸۸] معتقــد بودم انقــلاب در خطر اســت. گفتم 
تا انقــلاب را حفظ کنم. ما رنج های بســیاری از آن 
سال ها کشــیدیم که بســیاری از آن به خاطر همان 
حرف مــن بود. اما اکنون باز اگر بــه آن روز برگردم 
همان حرف را می زنم. این را باید به صراحت بگویم 
کــه تمام خانواده هاشــمی همیشــه پشــت مردم 
بوده ایم و خواهیم بود. ما این انقلاب را بهترین نظام 
برای دیــن و دنیای مردم می دانیم و جایی که حس 

کنیم اتفاقی می افتد، می ایستیم. 

حق اعتراض در ایران چگونه است؟ 
عبداالله گنجی: اما ایــن انگاره در برخی نخبگان  �

درون کشــور نیز وجــود دارد که حــق اعتراض به 
رســمیت شــناخته نمی شــود. کســی جرئت نقد 
و اعتــراض بــه دســتگاه های حاکمیــت را ندارد. 
هرکــس کوچک ترین نقــد و اعتراضی کند ســر از 
زنــدان در می آورد و... این انگاره نســبتا به باور هم 
تبدیل شــده اســت اما حقیقت ماجرا واقعا همین 
اســت؟ ایــران اولین کشــور جهــان در پایبندی به 
«حق اعتــراض» اســت. اگرچه علــت اعتراض ها 
نشــان از وجود مشکلات در کشــور دارد اما وجود 
و به رسمیت شــناختن حــق اعتــراض در ایران آن 
را به کشــور اول جهان تبدیل کرده اســت. در سال 
۱۳۹۵ بیش از هــزارو ۵۰۰ تجمع اعتراضی و حتی 
غیرقانونی در ایران انجام شده است که حتی از دماغ 
هیچ کس خون نیامده اســت... . با کدام یک برخورد 
قهری انجام شــده است؟ در همین اغتشاشات اخیر 
بیش از صــد تجمع غیرقانونی (در برخی شــهرها 
چند بار) اتفاق افتاده اســت که فقط هفت مورد آن 
کــه نفوذی ها به دنبال حمله بــه کلانتری، زندان و 
فرمانداری بودند موجب برخورد شــده است و بقیه 
به رغم صحنه های خشــن تخریب و آتش ســوزی 
تحمل شده است. در کجای دنیا خانمی می تواند در 
چشم افسر ارشد پلیس زوم کند و به رهبرش توهین 
کند و آن پلیس با صبوری از او درگذرد؟... برون رفت 
از وضــع موجــود دو راهــکار اساســی دارد... اول 

وحدت همه نخبگان کشور و دوم کارآمدی است. 

موج سازان و موج سواران
اکنون تردیدی باقی نمانده اســت که یک جریان  �

سیاســی رقیب دولت آغازگر این غائله [اعتراضات 
اخیر] بود که از مشــهد آغاز شــد. در این زمینه، دو 
نکته مهم وجود دارد که یکی مربوط به موج سازان 
است و دیگری به موج ســواران. موج سازان، یعنی 
همان جریان سیاســی رقیب دولت، درعین حال که 
متعلق به یک جریان هســتند، از دو بخش تشکیل 
شــده اند. بخش اول رقبای سیاسی هستند و بخش 
دوم ثروتمنــدان مزاحمــی کــه از دولــت یازدهم 
ناراضی هســتند و برای آنکه دولت دوازدهم جرات 
نکند با آنها برخــورد کند، درصــدد انتقام گرفتن از 
آن برآمدنــد. این مجموعه «سیاســی - اقتصادی» 
درصدد بودند اگر بتوانند با شعار «مرگ بر روحانی» 
رئیس جمهــور روحانــی را وادار به اســتعفا کنند 
و عناصــر دلخواه خــود را بر ســر کار بیاورند ولی 
درســت در همان تجمعی که در مشــهد به وجود 
آوردند، شــعارها به طرفی رفت که آنها احســاس 
کردند کنترل از دستشــان خارج شــده و نمی توانند 
به هدفشــان برسند. موج ســواران هم، از قضا از دو 
بخش ترکیب شــده اند. یک بخــش از داخل و یک 
بخش از خارج. جالب تر اینکه موج سواران داخلی 
درســت همان کســانی بودند که این موج را به راه 
انداختند. به عبارت روشــن تر، موج ســازان، بعد از 
آنکه متوجه شــدند اوضاع غیرقابل کنترل شده، به 
فکر سوارشــدن بر موج افتادند و بــا محکوم کردن 
اغتشــاش قیافه عوض کردند و درعین حال ژســت 
طرفداری از مردم محــروم و اینکه مردم حق دارند 
اعتراض کنند گرفتند و تا توانســتند با این گرایش باز 
هم به دولت پرخاش کردند و البته بسیار ماهرانه و 

با ظرافت و پیچیدگی. 

فرار به جلو مدعیان اصلاحات 
با تغییر صورت مسئله

داســتان مضحک و تأثربرانگیز اصلاح طلبان در  �
روزهای اخیر، حکایت ترحم برانگیز همان کســانی 
اســت که نه حریت آن را دارند که شیرینی قدرت و 
دنیا را ترک کنند و نه جرات دارند صادقانه شیفتگی 
و  اشتیاقشــان به قدرت و پول را اعلام کنند! ... نعل 
وارونــه می زنند! اعتراض را حق مردم می دانند، این 
حرف خوبی اســت و همــه در آن متفق القولند اما 
اعتراض به چه و به که مهم اســت. آنها در همین 
گام دوم در گل می مانند و از پاسخ عاجز می شوند... 
جریان انقلابی حرفش را دربــاره فضایی که اختیار 
آن در دســت آمریکا باشــد، بارها و بارها به روشنی 
بیان کرده و سیاســی بازی در حوزه امنیت و اخلاق 
جامعه، خیانت به مردم اســت... . اقدام اولی یعنی 
ســاخت محلی برای اعتراض مردم، اگر برای مردم 
هیچ آبی نداشــته باشــد (کــه قطعا نــدارد) برای 
عده ای نان حسابی دارد! هم نان سیاسی و تبلیغاتی 

و هم نان مالی! 

من از آقای روحانی شنیدم که شورای 
عالی امنیت ملی، گزارشی را هم 

به ایشان ارائه کرده اند که محتوای 
آن بستن پرونده بوده است. اما 

رئیس جمهور هم قبول نکرده و آن را 
گزارش کاملی ندانسته است. این طور 

که من خبر دارم، دوباره گزارش را 
به شورای عالی امنیت ملی ارجاع 
داده است که قاعدتا بنا بر دستور 

رئیس جمهور، پرونده دوباره باز خواهد 
شد تا بررسی شود

می گفت  هاشــمی  آقــای   
مــن هم بعضــی وقت هــا که 
می خواهم بــا آقای روحانی تماس بگیرم، شــاید دو روز 
طول می کشد که ایشــان را پیدا کنم! آقای هاشمی توقع 
داشت که دولت ارتباط درونی (با اعضای دولت) و بیرونی 
خود با مردم را جدی تر بگیرد. شخص آقای هاشمی، جزء 
شــخصیت های نادر سیاسی کشــور بود که با مردم دائم 
در ارتباط بود، حتی زمانی که هم در شــرایط محدودیت 
بود، (یعنی شرایطی که ســعی می شد ایشان کمتر مورد 
مصاحبه قرار بگیرد، یا اخبار ایشــان از صداوســیما کمتر 
منتشــر شود یا مردمی که می خواستند او را ملاقات کنند، 
منع می شدند) ولی ایشان ایســتادگی می کرد و برای این 
موضوع زمان صرف می کــرد. با گروه های مختلف مردم 
دیدار داشــت و حتی دیدارهای انفرادی با برخی چهره ها 
مثل افراد ذی نفوذ محلی برگزار می کرد. آقای هاشــمی 

به صورت دائم با این چهره ها در ارتباط بود. 
 کدام یک از وزرا بیشــتر به دیدن آقای هاشــمی  �

می آمدند؟ از طرفی دیدارهایشــان با روحانی در این 
مدت چند بار بود؟ 

دیدار وزرا با آقای هاشــمی بیشــتر از آقــای روحانی 
بود (می خندد) وزرا هر زمانی وقت دیدار می خواســتند، 
آقای هاشــمی در اولویــت قرار می داد؛ بــرای مثال وزیر 
خارجه، وزیر بهداشــت، وزیر کار و مسکن، تقریبا همه به 
ملاقات می آمدند. تعــدادی هم به خاطر ارتباطات کاری 
مجموعه وزارتی با مجمع تشــخیص، نزد آقای هاشمی 
می آمدند. دو دوره ارتباط آقای هاشــمی با دولت ها قطع 
شــد. یکی مربوط به دوره اصلاحات اســت که آنها هم 
جرئت نمی کردند با آقای هاشــمی دیدار کنند! بااین حال 
ملاقات هایــی کم وبیش انجام می گرفــت. البته برای این 
ملاقات ها منعی از ســوی آقای هاشــمی وجود نداشت، 
بلکــه از آن طرف ممنوعیت وجود داشــت. دیگری هم 
دوره احمدی نژاد که ارتباط ایشان با دولت قطع شد. البته 

باز هم ممنوعیت از طرف دولت ایجاد شده بود. 
 شــما در صحبت های خود اشــاره کردید که برای  �

دیدارهای مردمی آقای هاشمی ممنوعیتی قرار داده 
بودند. جنس این ممنوعیت ها چه بود و از کجا بود؟ 

در دولــت آقای خاتمی تا جایی که مــن به یاد دارم، 
درباره ملاقات هــای خارجی آقای هاشــمی محدودیت 
ایجــاد شــد. صداوســیما در آن زمــان محدودیتی برای 
پخش تصویر آقای هاشمی نداشت. ملاقات های مردمی 
آقای هاشــمی هم تقریبا انجام می شد؛ اما اگر شخصیتی 
سیاسی- خارجی وارد کشــور می شد و درخواست دیدار 
خــود با آقای هاشــمی را به وزارت خارجــه می داد، این 
درخواســت رد می شد. در دولت احمدی نژاد، صداوسیما 
به تدریــج آقای هاشــمی را سانســور کــرد. ملاقات های 
خارجی تقریبا بایکوت شد. درباره ملاقات های مردمی هم 
وضع طوری بود که اگر ملاقات کننده ها از استانی به  غیر از 
تهران درخواست دیدار داده بودند، در همان استان تهدید 
می شدند. البته خیلی ها به این تهدیدها بی توجه بودند و 
برای ملاقات می آمدند. ملاقات های مناسبتی - مثلا برای 
روز دانشجو یا روز کارگر و امثالهم - را هم سعی می کردند 
انجام نشــود. به تدریج که بخشــی از جامعه نســبت به 
احمدی نژاد و ماهیت او آگاهی پیدا کردند، خودشــان به 

ملاقات می آمدند. 
آیا جلسه ویژه ای با فعالان سیاسی درباره انتخابات  �

ریاست جمهوری برگزار می کرد؟ 
بله. برقرار می شد. بخشــی از این جلسات به احزاب 
خلاصه می شــد که ایشان با ســران احزاب در دوره های 
متفاوت جلسه داشت که آنها در این مقاطع مشورت های 
ویژه ای با آقای هاشمی داشتند. یک بخش از ارتباط هم با 
کابینه و آقای روحانی بود و البته جلسات مشترکی را هم 

با آقای خاتمی و روحانی داشتند. 
 از دیگر موضوعاتی که در ســال آخــر عمر آقای  �

هاشمی رخ داد، صدور حکم اعدام بابک زنجانی بود. 
البته از زمان رسانه ای شــدن این چهره، از ارتباط این 
فرد با دولت هاشمی هم سخن رفته است. نظر آقای 

هاشمی درباره این فرد چه بود؟ 
ظهــور بابک زنجانی هــا را بــه خاطــر عملکردهای 
غیرسیستماتیک در دولت می دانست. کشور هم به جایی 
رســیده بود که فساد نهادینه شــده بود. به ایشان در این 
زمینه خیلی رجوع می شــد. خب ایشــان این ارجاعات را 

خیلی باز نمی کردند... . 
 موافق حکم اعدام بود؟ در این زمینه صحبت کرده  �

بودید؟ 
اینکه باید اعدام شــود یا نشود، تشخیص ایشان نبود. 
قضیه بابک زنجانی خیلی زوایای پنهان داشت. شاید تنها 
قــوه  قضائیه در این رابطه خبر داشــت و حتی دولت هم 

خبر نداشت و بالطبع آقای هاشمی هم خبر نداشت. 
 ارتباط خاصی با دولت هاشمی داشت؟  �

خیــر. من تــا جایی که به یــاد دارم، ایشــان به عنوان 
صنعتگر یک جایزه دریافت کرد. من فکر می کنم آن موقع 
بابک زنجانی واقعا فقط یــک صنعتگر بود. یک تولیدی 
داشــت و خوب هم کار کرده بود. اینکــه می گویم آقای 
هاشــمی نگران بود، بســتری بود که فراهم شــد و بابک 
زنجانی را به آنچه امروز متهم اســت، تبدیل کرد. شــاید 
بابک زنجانی وقتی در کیش یک تولیدی داشــت، فسادی 
را مرتکب نشــده بود، اما بستری بر جامعه حاکم شد که 
جامعه پر شــد از دلال هایی که بخواهنــد اقتصاد را دور 
بزنند و خارج از نظارت فعالیت کنند. منظورم این اســت 
که ایشان به شــخص بابک زنجانی انتقاد نداشت، بلکه 
به شرایطی انتقاد داشت که منجر به این وضع شده بود. 

 اگر به یک هفته و روز آخر حیات ایشان بازگردیم،  �
ســؤال این است که اســتخررفتن و ورزش شنا را چه 

میزان به طور روتین پیگیری می کردند؟ 
آقای هاشــمی به طور منظم برنامه ورزشــی داشتند. 
در حیاط خانه می دوید و اگر هوا مناســب نبود، از تردمیل 
اســتفاده می کرد. در هفته هم دو، سه بار به طور منظم و 
در یک ساعت مشــخص استخر می رفت. همان یک ربع، 

بیســت  دقیقه ای را که به استخر می رفت، تنها بود، زمان 
دیگری تنها نبود. 

 یعنی همیشه تنها استخر می رفت؟  �
بله. 
 پس محافظان با ایشان نبودند؟  �

چرا بودنــد. تا مقابل در اســتخر می آمدند. اما داخل 
نمی رفتند. ایشــان تمایل نداشــت محافظان وارد استخر 
شوند. همین یک جا را ایشــان همیشه تنها بود. از لحاظ 
جســمی هم به خاطر اینکه منظم ورزش می کرد، خیلی 

سالم بود. روز آخر که فوت کرد، من ایشان را ندیدم. 
 آخرین دیدار شما چه زمانی بود؟  �

من صبح روز شــنبه برای کاری درباره دانشــگاه آزاد 
و کار دیگــری هم درباره مرکز تحقیقات اســتراتژیک، به 
منزل ایشان رفتم و با هم صبحانه خوردیم. هنگام صرف 
صبحانه همیشه فرصت مناسبی بود تا درباره موضوعات 
مختلف صحبت کنیم. من برای پیگیری کارم باید با ایشان 
به مجمع می رفتم. در خودروی ایشــان نشستم. در آنجا 
هم حدود نیم ســاعت یا ۴۵ دقیقه صحبت کردیم. اتفاقا 
همان روز که رســیدیم، ایشان جلسه ویژه کمیسیون های 
مجمع را داشــت. پله های ساختمان را که حدود ۳۰ پله 
بود، یک سره دوید و بالا رفت. من خودم تعجب کردم که 
حاج آقا چطور ایــن پله ها را دوان دوان بالا می روند! ولی 
خب متأسفانه فردای آن روز ایشان را ندیدم و متوجه شدم 

چنین اتفاقی رخ داده است. 
 ایشان تیم پزشکی همراه داشت؟  �

خیر. تیم پزشکی نداشتند. 
 چون آن زمان مســائلی درباره تیم پزشکی مطرح  �

شده بود. 
خیر. یک پزشــک مخصوص داشتند که حضور او هم 
دائمی نبود. اگر موردی پیش می آمد، او را فرا می خواندند. 
بعضی مواقع در ســفرها پزشــک، همراه ما می آمد. اما 
به طور عادی پزشک حضور نداشت. حاج آقا نیاز نداشت. 

 پروتکل خاصی درباره حضور پزشک وجود دارد؟  �
ظاهرا پروتکلی برای اشخاص درجه یک در این زمینه 

وجــود دارد. مثــلا آمبولانــس و 
پزشــک باید باشد. اما هردوی اینها 
موقع فوت ایشان وجود نداشت. نه 
پزشک بود و نه آمبولانس. حالا نه 
اینکه بخواهیــم بگوییم هدفی در 
این مورد وجود داشــته است، کلا 
نیازی به پزشــک نبود. آمبولانس 
در مجموعه تیم حفاظتی ایشــان 
وجود داشــت - به عنــوان نمونه 
در بعضــی از برنامه ها، آمبولانس 
در تردد بــود- امــا آن روز حادثه، 

آمبولانس نبود. 
متوجه  � چگونــه   محافظان 

شــدند که این اتفاق افتاده اســت؟ رســاندن آقای 
هاشمی به بیمارستان چگونه صورت گرفت؟ 

ظاهرا از زمانی که محافظان متوجه می شوند تا ایشان 
را به بیمارستان برسانند، نزدیک به ۳۰ دقیقه زمان می برد.
نزدیک تریــن بیمارســتان هم شــهدای تجریش بوده 
است. خب محافظان متوجه می شوند که خبری از آقای 
هاشمی نیست. احساس کردند صدایی از داخل نمی آید. 
وقتی رجوع می کنند، ایشــان را در شرایطی می ببینند که 

تقریبا تمام کرده بودند. 
 با ماشین اسکورت ایشان را به بیمارستان بردند؟  �

ایشان را با بنز خودشان به بیمارستان می برند. 
 شما چه زمانی متوجه شدید؟  �

بــا من تماس گرفتند که به بیمارســتان بــروم. گفتم 
چیزی شده؟ پشــت تلفن به من گفتند چه اتفاقی افتاده 
اســت. من فاصله بیــن منزل تا بیمارســتان را نفهمیدم 

چگونه طی کردم. 
 مرگ ناگهانی آقای هاشــمی، ابهاماتــی را ایجاد  �

کرد.. . 
نه فقط برای ما، بلکه برای سیســتم اطلاعاتی نظام یا 
حتی شــورای عالی امنیت ملی، فوت ایشــان ابهام دارد. 
ابهــام نه به این معنی کــه می دانند چــه اتفاقی افتاده 
اســت، بلکه به این معنی که نمی دانند چه اتفاقی افتاده 
است. توقع این اســت که سیستم امنیتی کشور بتواند در 
فاصله کوتاهی تشــخیص دهد برای ایشــان چه اتفاقی 
افتاده است. اینکه ایشان ایست قلبی کرده، احتمالی است 
که از نظر پزشــکان قطعی است. اما دلیل ایست قلبی را 
نمی دانند چیست. تحقیقاتی هم که من در جریان انجام 
آن هستم، می دانم که خیلی دیر شروع شد. مثلا برای یک 
حادثه کوچک، فورا پلیس و... ســر می رسد. درخصوص 

فوت آقای هاشمی تحقیقات دیرهنگام آغاز شد. 
�  تحقیقات از کی شروع شد؟ 

آن طور که ما خبر داریم، شــاید با هفت، هشــت روز 
تأخیر شــورای عالی امنیت ملی کشــور تحقیقات را آغاز 

کرد. 
�  خودشــان آغاز کردند یا درخواســتی مطرح شده 

بود؟ 
من فکر می کنم باید جزء شــرح وظایف خود شــورا 
باشــد. ما درگیر مســائل بعد از فوت بودیم، درعین حال 
پیگیر هم بودیم. یعنی طوری نبود که بی توجه باشــیم. 
ولــی بالاخره اینکه محافظان به طــور دقیق بگویند چه 
شده، یا دلیل این اتفاق چه بوده است، هنوز مبهم است. 

نمی دانم امکان کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. 
 درخواست کالبدشکافی دادید؟  �

خیر. ما درخواست ندادیم. 
 اصلا بحثی دراین باره درگرفت؟  �

مطرح بود. 
 چرا تصمیم گرفتید این کار را انجام ندهید؟ تصمیم  �

جمعی بود؟ 
به هرحال نشد دیگر! 

 در نهایت شورای عالی امنیت ملی کشور چه زمانی  �
گزارش خود را منتشر کرد؟ 

تاریخ دقیق را به خاطر ندارم. اما شورای عالی امنیت 
ملی ما پنج فرزند را به حضور خواستند. مهدی که زندان 
اســت و نتوانست بیاید. ما چهار نفر رفتیم. در آن جلسه، 
شــورا گزارش نهایی خــود را ارائه کــرد. همان بحثی را 
کــه فائزه مطرح کرد، طرح کردنــد و گفتند در بدن آقای 
هاشــمی ۱۰ یا ۱۲ برابر، رادیواکتیو دیدیم. اما این را باعث 
فوت ایشــان نمی دانیم. دلیل آلوده شدن به رادیواکتیو را 
هم نگفتند چیست. ما این گزارش را خیلی گزارش کاملی 
ندیدیم. برای ما این گــزارش ابهاماتی دارد و آن را قبول 
نکردیم. همچنین درخواست کردیم گزارش را در اختیار 
ما قرار دهند، گفتند نمی توانند این گزارش را بدهند. بعدا 
من از آقای روحانی شنیدم که شورای عالی امنیت ملی، 
گزارشــی را هم به ایشــان ارائه کرده اند که محتوای آن 
بستن پرونده بوده است. اما رئیس جمهور هم قبول نکرده 
و آن را گزارش کاملی ندانسته است. این طور که من خبر 
دارم، دوباره گزارش را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع 
داده اســت که قاعدتا بنا بر دستور رئیس جمهور، پرونده 
دوباره باز خواهد شد تا بررســی شود. من از این به بعد، 
یعنی ارجاع پرونده به شورای عالی 
امنیت ملــی، خبری از روند پرونده 

ندارم. 
�  بعد از فوت آقای هاشــمی، دو 
پلمب  مسئله  یکی  داد.  رخ  مسئله 
دفتر مشــاوران در مرکز تحقیقات 
دیگری  و  بود  مجمع  اســتراتژیک 
درباره  وصیت نامــه.  بحــث  هم 
پلمب شــدن دفتر مشــاوران، در 
نهایت مشــخص نشــد که مرجع 
اســت.  بوده  کجا  دســتور  صدور 
اساســا چرا این اتفاق افتاد و بعد 
از آن شما توانستید وارد دفاتر خود 

شوید؟ 
آقای هاشــمی ســه دفتر داشــت. یکی دفتر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، دیگری دفتر دانشگاه آزاد و در 
نهایت هم دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک. دفتر دانشگاه 
و دفتر مرکز تحقیقات را من مدیریت می کردم. قاعدتا اگر 
بنا بود پلمبی صورت بگیرد، باید دفتر اصلی ایشان یعنی 
دفتر مجمع تشــخیص مصلحت پلمب می شد. ما هم 
بعدا از ماجراهای تشییع و.. به دفتر مجمع رجوع کردیم. 
حتی کتابخانه حاج آقا را وارسی کردیم که مثلا چیزی را 
پیدا کنیم، کشــوها را بررسی کردیم و لباس های ایشان را 
آوردیم، با هیچ محدودیتی مواجه نشــدیم. در دانشگاه 
آزاد هم کــه خود من مدیریت می کــردم، با محدودیتی 
مواجه نشــدیم. ایــن محدودیت در مرکــز تحقیقات به 

دستور آقای ولایتی انجام شد. 
 چرا؟  �

من هم واقعا نفهمیدم دلیلش چه بوده است. شاید 
کج ســلیقگی. من بعدا پیگیر شــدم تا ببینم دستوری از 
نهادهای بالاتر وجود داشته است که آقای شمخانی دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی کشور به من گفت ما دستوری 
ندادیم و ایــن موضوع احتمالا به تشــخیص خود آقای 
ولایتی انجام شده است. بنا بر دستور آقای ولایتی طبقه 
مربوط به مشــاوران و دفتر آقای هاشــمی به مدت دو تا 
سه ماه پلمب شد. کسی تردد نداشت. البته آنجا موضوع 
خاصی هم وجود نداشــت. با این حال اجازه تردد به ما 

نمی دانند. 
 چیزی بود که بخواهید به آن دسترســی داشــته  �

باشید و به همین دلیل هم نتوانید؟ 
ما در مرکز تحقیقات و نیز دانشگاه آزاد اصلا موضوع 
محرمانه نداشتیم. اگر موضوع خاصی وجود داشت، در 
دفتر مجمع پیگیری می شد که ما می توانستیم آنجا تردد 

داشته باشیم. 
 درباره بحث وصیت نامه، بــرای همه ما غیرقابل  �

قبول اســت که آخرین وصیت نامه مربوط به ســال 
۷۹ باشد. فاطمه خانم دراین باره صحبت کرده و گفته 
حدس و گمانش این بوده کــه احتمالا جایی در دفتر 

مجمع باشد. شما کجاها را جست وجو کردید؟ چطور 
است که هنوز وصیت نامه پیدا نشده است؟ 

ما شــواهدی داریم که آقای هاشمی بعد از سال ۷۹ 
وصیت نامه داشته است. یکی مربوط به همین سفر عراق 
اســت که قبل از آن آقای هاشــمی گفت در حال نوشتن 

وصیت نامه است. 
 سفر عراق مربوط به چه سالی است؟  �

بعد از سال ۷۹ است. 
 زیارتی بود؟  �

بله. سال ۸۶ یا ۸۷ بود. یک سفر زیارتی- سیاسی بود. 
در آن ســفر آقای هاشمی میهمان آقای طالبانی بود و از 
آقای هاشمی مثل یک رئیس جمهور استقبال و پذیرایی 
به عمــل آوردند. به طوری که حاج آقــا از همه نیروهای 
نظامی آنها با حضور رئیس جمهور سان رسمی دید. خبر 
دارم حــدودا یک ماه قبــل از آن حاج آقا وصیت نامه ای 
را تنظیــم کــرده بودند. همچنیــن با مادر مــن درمورد 
وصیت نامه صحبت کرده است. حتی وصیت نامه مادرم 
را گرفته تا اصلاح کند. مادرم می گوید که پدر وصیت نامه 
داشته اســت. اینها شــواهد ماســت. آقای هاشمی در 
مجمع یک کشو داشت که اسناد محرمانه خود را در آنجا 

قرار می داد، به جز گاوصندوق. 
 گاوصندوق در مجمع است؟  �

هم در منزل گاوصندوق داشــت و هم در مجمع. اما 
آنچه فاطمه درباره کشوی میز دفتر مجمع گفته، کشویی 
بود که کلید آن فقط در دســت حاج آقا و در جیبش بود. 

آن کشو خالی بود. 
 بعید است که آن کشو خالی بوده باشد؟  �

بله. برای ما عجیب است. 
 در مراسم وداع با پیکر خیلی از چهره های سیاسی  �

و نظامی آمدند که یکی از آنها هم سردار سلیمانی بود 
و انگشتری را هم به مادر شــما دادند. ارتباط سردار 

سلیمانی با خانواده شما چگونه است؟ 
سردار سلیمانی کرمانی است. آقای هاشمی فرمانده 
جنگ بود و ارتباط ایشــان با ســپاه هم خیلی خوب بود. 
ایشــان همیشــه ســپاه را حمایت می کرد. همیشه هم 
مشــورت های اســتراتژیکی خوبی در رابطــه با کارهای 

برون مرزی سپاه داشتند و همیشه این ارتباطات بود. 
 دیدار هم داشتند؟  �

بلــه. ارتباط بین آقای هاشــمی و فرماندهان ســپاه 
و مخصوصا ســردار ســلیمانی، تقریبا همیشــه بود. در 
مقاطعی که فضاهای سیاســی تند می شــد، ملاقات ها 
هم کم و زیاد می شد. شــاید خیلی ها علاقه مند بودند تا 
به دیدار آقای هاشــمی بیایند و مشورت بگیرند، اما فضا 
را طوری ســاختند که می ترسیدند به دیدار بیایند تا مبادا 
جایگاهی که داشــتند مخدوش شــود. بــه همین دلیل 
احتیاط می کردند. اما ســردار سلیمانی تقریبا همیشه با 
آقای هاشمی ارتباط داشتند. البته این اواخر مثلا سال ۸۸ 
این ارتباط کم و زیاد می شد، ولی خب به گونه ای نبود که 

ارتباط سردار قطع بشود. 
 ماجرای انگشتر چه بود؟  �

تا جایی که می دانم، انگشــتر خاک تربت امام حسین 
بود که دادند تا در کفن آقای هاشمی قرار دهیم. 

 این یک ســال بعد از فوت ارتباطات شما چگونه  �
شــده است؟ مثلا شــما بیت رهبری رفتید؟ می دانم 
آن اوایل رفتید. ولی به غیر از آن چه؟ این یک  ســال 

درمجموع چطور سپری شده است؟ 
ارتباط با بیت رهبری بر حســب نیاز است. ملاقات ما 
بابت پیام رهبری و اقامه نماز توســط ایشــان بود تا هم 
از ایشــان و هم از مراجع تشــکر کنیم. من خودم ارتباط 
خاصی با بیت ندارم. محســن (بــرادرم) به جهت اینکه 
رئیس شــورای شــهر اســت، به خاطر بعضی وظایف، 
ارتباطاتــی با بیت رهبری دارد. ایــن ارتباطات الان دیگر 

حالت رسمی به خود گرفته است. 

 براســاس آخرین اخبار، ممنوع الخروجی شما که  �
ظاهرا رفع شده بود؟ 

پنج نفر از اعضای خانواده ما را ممنوع الخروج کرده 
بودند. 
 چرایی این اقدام روشن نشد؟  �

خیر. مشکل ما هم همین است که چرایی این مسئله 
را چرا به ما نمی گوینــد. بالاخره قانونا حق داریم بدانیم 
که قاضی به چه دلیل ما را ممنوع الخروج کرده اســت. 
پیگیــری کردیم. من هم یک جلســه با اطلاعات ســپاه 
داشــتم. به من گفتند که این موضوع رفع شــده اســت. 
دلایلــی آوردند که البته خیلی بــرای من هم قانع کننده 
نبود. می گفتند برای صیانت از خانواده این اقدام را انجام 
داده اند. به نظر من این دلیل، بیشــتر بهانه بود. بعد هم 
گفتند که ممنوع الخروجی ما رفع شــده است. من قصد 
سفر نداشــتم. ممنوع الخروجی یکی از اعضای خانواده 
هم رفع شد و توانست به سفری برود و بازگردد. ولی من 

دوباره شنیدم که ممنوع الخروج شدیم. 
 خودتان فقط؟  �

خیر. دوباره همان پنج نفر ممنوع الخروج شــدیم. در 
همین چند روز این اتفاق رخ داده است. 

 چرا؟  �
مشــخص نیست. در مورد فائزه مطمئن هستم، هنوز 
وضعیــت خــودم را چک نکــرده ام، اما شــنیدم که این 

موضوع اتفاق افتاده است. 
 این پنج نفر احیانا قصد سفر داشتند در این ایام؟  �

من که قصدی نداشتم. 
 فائزه چطور؟  �

شــاید. چون بعضــی از ســازمان های غیردولتی در 
رابطــه با امور ورزش و زنــان از او دعوت کرده بودند که 
خب ممنوع الخروج اســت و نمی تواند برود، اما پســر او 
خارج از کشور تحصیل می کند و باید برود که نمی تواند. 
پســر محسن هم ممنوع الخروج اســت و پاسپورت او را 

گرفته اند. 
ادامه در صفحه ۱۴

بازگشایی پرونده مرگ آیت االله

politics@sharghdaily.ir

ادامه از صفحه 3

دى
دی

ر ج
می

: ا
س

عک


